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   ورزيمصلحت يهاو عرصه ارهايمع
  ينظام اسلام يخارج استيدر س

*يسيدسجاد ايزده 20/7/98:تأييد 27/10/97: دريافت

    چكيده
 اسـت يكـلان در س  هاياستيدر فقه، ملاك جعل س ينيشيپ يكردروي به مثابهمصلحت 

 ـعلاوه بـر ا  ،ينيپس كردروي به مثابهقرار گرفته و  ينظام اسلام يخارج كاربسـت آن   كـه ني
 ـ ،يو انتظام يچون حفظ نظام در عرصه نظام يدرگرو ضوابط عام سـلطه   ياستقلال كشور، نف

امـور،   ريو دورماندن از ضرر قرار داده شده اسـت، تـدب   المللنيبدر نظام  ييگراهم گانگان،يب
حـور  بر م اسلامي جامعه منافع و شده دارتزاحمات را عهده و حل هااستيدر س گذاريتياولو
 ـ اقتصاد و حقوق، مـورد  ت،يچون امن يكلان هايرا در عرصه ياسلام اتيغا قـرار داده   يبررس

 ـينظام س ،ياسسي مكاتب و هاهمه نظام دروجود كاربست مصلحت  است. بلكه با اسـلام   ياس
از  يمتفـاوت  ورزيگونه مصلحت ،محوريو اخلاق عتيحاكم بر شر هايملاك و ضوابط واسطهبه
خواهد شـد.   زمتماي هانظام ريسا هايورزياز مصلحت المللنيو در عرصه ب افتهيمكاتب  ريسا
در عرصـه   يكـلان نظـام اسـلام    هـاي اسـت يس نييتب يدر راستا ،درصدد است قيتحق نيا
 ـفيكرد توصروي بر اساس الملل،نيب  هـاي و عرصـه  ارهـا يمع ،يو اسـتنتاج  يقيتطب ي 

قرار داده و علاوه بـر   يو بررس تيعنا را مورد ينظام اسلام يخارج استيدر س يورزمصلحت
نشـان   را گـر يد هـاي نسبت به نظام ورزيمصلحت گونهنيا ازيامت عه،يفقه ش ياستناد به مبان

 ـ يقادر است بر اساس قرائت بوم عهيفقه ش اساس،نيدهد. برا  ـيعي(ش بـر منـابع و    ي) و مبتن
 يخارج استيدر كتاب جهاد، در س عهيفقه ش هاياز مصلحت و برگرفته از آموزه يعيش يمبان

ه فقه در نظـام ادار  يبه گونه مطلوب استفاده كرده و كارآمد ،از عنصر مصلحت ،يدولت اسلام
    .به اثبات برساند يو مال يحقوق ،يتيمختلف امن هايجامعه را در عرصه

  واژگان كليدي
  ينظام اسلام ،يخارج استسيمصلحت، 

                                                                                

 ي:اسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اندعضو هيأت علمي و قم  هيدانش آموخته حوزه علم *
sajjadizady@yahoo.com. 
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  مقدمه
يي چون مردم، حكومت و حاكميت، هامؤلفهايي در كنار سرزمين و مرزهاي جغرافي

حاكمان علاوه بر  كه استآن مستدعي  ،. اين امرشوديماز اركان نظام سياسي محسوب 
ز ي ديگر قرار داشته يا اهادولتعمال حاكميت در درون مرزهاي خويش، در تعامل با ا

تصـوير ذهنـي از   ي كـه  اهگونبهي خويش، در مقابل مهاجمين، دفاع نمايند؛ مرزهاي مل
بسـيار   تينها ممكن يا در غير ،بدون رابطه با جهان خارج ،سياسي ،اداره نظام اجتماعي

  دشوار است.
موضوعات و كاركردهاي حكومـت در عرصـه سياسـت     نيترعمدهرو، گرچه ازاين

ت سياسـت خـارجي در نظـام    ، اما اين امـر از اهمي ـ شوديمداخلي نظام سياسي محقق 
ت حكومت به سياست خارجي نظام سياسـي  و بخش بسياري از ظرفي كاهدينمسياسي 

  اختصاص دارد.
ي هر حكومت، در سياست خارجى برگرفته از نظـام ارزشـى و   هايسازتصميم

همين امور، مبناى بسيارى از رفتارها در سياست خارجى شـده و  و  مبانى آن است
مبناي سياست خارجي در لذا . گر بسيارى از اهداف و غايات آن خواهد بودتوجيه

بـر  و  شده در اين حكومت استي ارائههاارزشو  اهدافحكومت اسلامي، همان 
 يهـا دگاهي ـمواضع و د ،مرزي هر كشوريگران از روابط برونتحليلهمين اساس، 

المللي يك كشـور  روابط بين ه ودراصولي و مورد احترام آن كشور را بازشناسي ك
تفكـر و روش مـديريت سياسـي آن كشـور      ،هـا آرمـان  ،اه ـدهي ـتجسم و نمود ارا 
  .داننديم

 ــ« ــابى  شــوديسياســت خــارجى يــك كشــور مربــوط م ــه تــدوين، اجــرا و ارزي ب
(كاظمي،  »دارد يمرزهاى خاص همان كشور جنبه برونهكه از ديدگا ييهايريگتصميم
  .)42ص ،1372

موجـود در برخـي   ي هـا نظـام ه به تمايز ايـن نظـام ارزشـى بـا     طبيعي است با توج
كارها در سياست خـارجي حكومـت   و راه هاگونهكشورهاي جهان، بسياري از اهداف، 
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ي ديگر متفاوت است. گرچـه در برخـي مـوارد نيـز بـا قواعـد و       هاحكومتاسلامي با 

 گرايى دارد.سازگارى و هم ،المللىهنجارهاى بين
كم بـر هـر جامعـه،    اموري كه علاوه بر تأثير نظـام ارزشـي و هنجـاري حـا     ازجمله

ها، تأثيرگذار باشد، شرايط داخلـي و  هاي حكومتگذاريو تصميم كردرويتواند در مي
مثابـه   بـه  ،الملـل زيرا شـرايط محـيط بـين   ؛ اي و جهاني يك كشور استموقعيت منطقه

هـا بـر رفتـار و    هـا و محـدوديت  شرايط سيستمى، از طريق اموري چون ايجاد فرصـت 
نظام «از قبيل:  هامؤلفهاي از رو، مجموعهگذارد. ازاينا تأثير مىهسياست خارجى دولت

هاي كشور در ميان ها، محدوديتفرصت«و  »شرايط داخلي كشور«، »هنجاري و ارزشي
و رفتار يك حكومـت در   كردرويگذاري، توان در فهم اهداف، سياسترا مي» كشورها

  اش دخيل دانست.سياست خارجي
هاي ثابـت بينشـي و   كردرويتابعي از مواضع و  ،سياست خارجى كهه به اينبا توج

الملل و مواضـع ديگـر   روابط بينثابت و متغير در  يهاتيواقعارزشي يك نظام، شرايط و 
 ،است »سياسي بحران« و »رشد اقتصادي«چون متأثر از عوامل متنوعي  وكشورهاى جهان 

نظم عوامل متعددي هر لحظه بر و  هبودهميشه در حال دگرگوني  ،المللروابط بين بلكه
و فهـم   هـا يري ـگدرك شرايط زمـاني در تصـميم   لذا .گذارنديالمللي تأثير مبين موجود

ي هـا ميتصـم ي خاص، نقشي اساسـي در  هاتيموقعمصلحت و شناخت صحيح آن در 
دينـي، ذيـل   مصـالح ملـي و   كـه   رادر سياست خارجي خواهد داشـت. چ ـ  هاحكومت

 در حكومت اسـلامي مـورد  همواره است كه  ياز اصول ثابترفته و قرار گمصلحت نظام 
ظرفيـت قـبض و بسـط    خاصـي از   يهـا جلـوه فته و فقه سياسي شـيعه،  توجه قرار گر

ورزي در عرصه سياست خارجي را به مرحله بروز و ظهور رسانده كرد و مصلحتعمل
  است.

  مصلحت در فقه
اسـت   شدهمعنا  »فساد«بل با در تقا گرفته شده و» صلح«از ماده كه  »مصلحت«

 در لغت، به اموري چون نفعي كه اثرش باقي است ،)335، ص3ج، م1997منظور،  ابن(
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) و امري فراتر از 265، ص6ج، 1374مصطفوي، ( »خير« ،)206، صق1412عسكري، (
و » سـعادت «، »نفـع «، »خيـر «اي از مفـاهيم چـون   نفع و خير ظـاهري كـه بـا مجموعـه    

  تفسير شده است. ،)204، صق1412عسكري، (است مرتبط » حكمت«
ي متفاوت از مصلحت در مكاتب سياسي ارائه شده است كه بـر  چند تلق كه جاازآن

انگارانه از مصـلحت تأكيـد كـرده و آن را    يكرد مادرويسو، برخي بر اساس آن، از يك
ت طلبي و استفاده ابزاري جهـت تـأمين اهـداف و غايـا    طلبي، عافيتدر راستاي فرصت

) كـه هـدف   152-153، ص1364آشـوري،  »(ماكياوليسـم «ي منطـقِ  ريكارگبهو  خويش
و  انـد داند، معنـا كـرده  مشروع و ناروا مي كننده استفاده از مقدمات غيرمقدس را توجيه

 مصالح مرسله، استحسان، سـد ( يقطع ريغي مبتني بر استفاده از مصالح كردرويبرخي 
يشه كـرده و عمـلاً بـا خـروج از ضـوابط شـرعي،       و فتح ذرايع) و عرفي از مصلحت، پ

  ديني، ذبح كردند. تكاليف، حقوق و احكام شرع را در مسلخ عرف و مصالح غير
 هـا مؤلفه درگروي از مصلحت، آن را تانگارانه و سنيكرد مادرويفقه شيعه در قبال 
يجاد ي مناسبي از مصلحت اتلق هااي قرار داده است كه مجموعه آنو خصوصيات ويژه

  كند:مي
رو، منـافع  مصلحت منفعتي پايدار است كه بـه دورانديشـي مسـتند باشـد. ازايـن      .1
  كه در ادامه به ضرر بيانجامد، از مصاديق مصلحت نخواهند بود.مدت كوتاه
هرچند عنصر مصلحت، منفعت را نيز درپي دارد، اما هر منفعتي مستلزم مصلحت  .2

و مفاسد و نـه منـافع هسـتند، لـذا ممكـن اسـت       نيست. بلكه چون احكام تابع مصالح 
  ).404- 405، ص4ج، ق1419فياض، باشند (بسياري از احكام، مستلزم ضرر ظاهري نيز 

، 1367نجفي، ( مثابه منفعتي عام، بايد به عموم مردم و جامعه بازگرددمصلحت به .3
  .)380، ص15ج

ا عـلاوه بـر امـور    هاى اخروى و معنوى عنايت دارد، ي ـمصلحت يا فقط به جنبه .4
شود. لذا به منافع مادي، در صورت تضـاد بـا معنويـات،    ها نيز ميمادي، شامل آن جنبه

  .)710، ص2ج، ق1421خميني،  امامكند (صدق نمى» مصلحت فقهى«عنوان 
در فقه شيعه، محافظت از غايات و اغراض شارع است كه در  نظر موردمصلحت  .5
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اساس، هرچـه  ان، عقل، نسل و اموال است. براينعرصه فردي، مشتمل بر حفظ دين، ج

متضمن حفظ اين پنج امر باشد، داراي مصـلحت و هرچـه موجـب فـوت ايـن اصـول       
) و در عرصـه  174، صق1417غزالـي،  بـود ( موجـب مفسـده خواهـد     ،گانه شـود پنج

  اجتماعي و سياسي، به مصلحت حفظ نظام عنايت دارد.
بايست علاوه خارجي نظام اسلامي، مي در سياست نظر مورداساس، مصلحت براين

بر قرارگرفتن در مسير دورانديشي و تدبير، در چارچوب اصول و ضوابط شـرعي قـرار   
ق غايـات  من حركت در راستاي تحقي و معنوي باشد و ضتمل بر منافع مادداشته و مش

 رو، گرچـه ممكـن  دين در جامعه، در راستاي حفظ نظام سياسي قرار داشته باشد. ازاين
محوري در برخي اوقات، مستلزم ترك حقوق يـا احكـام شـرعي باشـد،     است مصلحت

ق غايات آن در جامعـه قـرار   ستاي حفظ اصول و اركان دين و تحقتواند در رالكن نمي
  نداشته باشد.

اش، گـاهي  نظام سياسي در تعامل با برخي كشورها در سياست خـارجي  كه جاازآن
ده و از سوي ديگر، مصحلت در اين عرصـه، در اداره  مجبور به گذر از ظواهر احكام بو

ناپذير بـوده، بلكـه كـاربرد فـراوان و تـأثيري مضـاعف و مـؤثر در        امور جامعه اجتناب
هاي كور در حوزه سياسـت و حاكميـت دارد، لـذا ضـوابط حـاكم بـر       بازگشايي از گره

و  رار گيـرد نظـر ق ـ  مـد بايست در اين راستا انديشي فقهي در نظام اسلامي، ميمصلحت
دار اداره و يند مصلحت نظـام، عهـده  آدر فرحفظ ثابتات دين، اهتمام بر با نظام اسلامي 

شـده  هاي انجـام سنجياساس، اگر مصلحتهاى مختلف باشد. براينحل بحران در زمان
هـاي  در سياست خارجي نظام اسلامي، به شريعت و موازين آن منطبق نشـود، سياسـت  

تواند از مسير شـرعي خـارج شـده و در تقابـل بـا غايـات       لل ميالمحاكم بر عرصه بين
  اساسي دين و نظام سياسي قرار بگيرد.

  ورزي در سياست خارجيمعيارهاي مصلحت
توانـد  ها، محور عمل قرار گرفته و مـي ورزيدر كنار امور متغيري كه در مصلحت

رقـم بزنـد،   هاي متفـاوتي از رفتـار را در سياسـت خـارجي     در شرايط مختلف، گونه
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عنوان معيار عمل و رفتار در سياسـت خـارجي   مصالح ثابت و عمده قرار دارند كه به
الملل يـك نظـام سياسـي را رقـم     كردهاي اساسي در روابط بينمحسوب شده و روي

شـده در يـك كشـور،    زنند. علاوه بر مباحث بينشي، ارزشي و هنجارهاي پذيرفتـه مي
، »استقلال و نفـي سـلطه بيگانگـان بـر كشـور     «، »حفظ نظام«توان از اموري چون مي

» نظـام  تضمين عزت و اقتدار«، »هاي انساني و غير انسانيحفظ سرمايه«، »تأمين منافع ملي«
در راستاي مصالح عاليه و عمده يـك كشـور در عرصـه    » توسعه و پيشرفت كشور«و 

  سياست خارجي ياد كرد.
 هاگذاريكننده بسياري از سياستيينعنوان امري كه داراي مصلحت و تبحفظ نظام به

در دو گسـتره متفـاوت، مـورد ارزيـابي قـرار       ،شـود در سياست خارجي محسوب مـي 
سـو صـيانت از نظـام    از يك ،اي كه مقتضي ضرورت حفظ نظام استزيرا ادله؛ گيردمي

دهد و از سوي ديگر، حفاظت سياسي در عرصه سياست داخلي را مورد عنايت قرار مي
معناي محافظت از آن در برابـر تهديـدات دشـمنان    ر گستره سياست خارجي، بهاز آن د

  .دهديمنظر قرار  را مدخارجي 
قـرار داده و   تيعنا موردذيل مقوله حفظ نظام، هر دو عرصه فوق را  »محقق نائينى«

، انجامديمارهايي كه در اين دو عرصه به تأمين مصلحت حفظ نظام كضمن تفكيك راه
گونـه آورده  يابي به مصلحت، مورد تأكيد قـرار داده و ايـن  امور را ذيل دستانجام اين 

  است:
در شريعت مطهره، حفـظ بيضـه اسـلام را اهـم جميـع تكـاليف و سـلطنت        

اند... واضح است كه تمام ون امامت، مقرر فرمودهؤاسلامى را از وظايف و ش
رف و اصل سلطنت و توقف حفـظ ش ـ جهات راجعه به توقف نظام عالم، به 

ت هر نوعى به امارت نوع خود انسان، منتهـى بـه دو اصـل اسـت: اول     قومي
حقى بـه  حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت نوع اهالى و رسانيدن هر ذى

حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت، از وظـايف نوعيـه راجعـه بـه     
 حيل از رتحذ و اجانب مداخله از ظتحف دوم .مصالح داخليه مملكت و ملت

 در را امعن ـ ايـن و  هحربي استعدادات و هدفاعي هقو هتهي و باب اين در معموله
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خواننـد   »وطـنش  حفـظ « ملـل  سـاير  و »اسـلام  بيضه حفظ« عين،متشر لسان

  .)39-40ص ،ق1422(نائيني، 
ضرورت حفظ نظام در عرصه سياست خـارجي و دفـاع از مرزهـاي نظـام و كيـان      

گرفتـه و در راسـتاي ايـن فريضـه، امـوري چـون       اسلامي، مورد اجمـاع فقيهـان قـرار    
يان اسلامي بـه وجـود   مرزداري، جهاد و دفاع، واجب شمرده شده است. بلكه دفاع از ك

نيـازي   تنهانهد نشده و هرگاه مرزهاي كشور اسلامي مورد تهديد قرار گيرد، امام نيز مقي
عنـوان  اين فريضـه بـه  به وجود امام در حكم به دفاع از كيان اسلامي نيست، بلكه انجام 

و  ت، بـر نظـام سياسـي   غايت دفع شرِّ دشمن و حصول امني ـ ي تا رسيدن بهيواجبي كفا
  .)14، ص21، ج1367(نجفي،  اعم از افراد حقيقي و حقوقي، لازم خواهد بود ؛همه

اي كه در سياست خـارجي نظـام اسـلامي، محـور بسـياري از      مصالح عمده ازجمله
تقلال كشور اسلامي گيرد، اسره وسيعي از امور را دربر ميها بوده و گستگذاريسياست

سـبيل،   ار و بيگانگان بر آن است كه در فقه شيعه در قالب قاعـده نفـي  و عدم سلطه كف
  ارائه شده است.

هرگونه نفوذ و سـلطه    1،)14): 4(نساء( مطابق اين قاعده كه به آيه قرآن مستند است
انسداد راه نفـوذ  رو، اسلامي ممنوع بوده و ازهميناز سوي كفار بر مسلمانان و سرزمين 

 ـنظام از اصول حاكم بر ديپلماسى  ،و سلطه كفار بر مسلمانان  آيـد مـي شـمار  هاسلامى ب
  .)157-161، ص1، ج1355(بجنوردي، 

چه مقوله نفي سلطه كفار بر سرزمين اسلامي را از اختصـاص بـه امـوري چـون     آن
هاي فرهنگي، ي خارج كرده و به بسياري از عرصهمرزداري و دفاع در عرصه امور نظام

دهد، ايـن اسـت كـه گرچـه     ترش ميسياسي و اقتصادي مرتبط با سياست خارجي، گس
كـرد،  هاي گذشته در قالب هجوم نظـامي، جلـوه مـي   ط بر سرزمين اسلامي در زمانتسل

 كـه صـبغه نظـامي   هاي ديگر در عصر حاضر، بيش از آنلكن سلطه دشمنان به سرزمين
هرگـاه   و هاي فرهنگي، سياسي يا اقتصادي به خـود گرفتـه اسـت   كردرويداشته باشد، 

هاي دشمن درصدد حمله و هجوم نظامي به كشوري باشد، در آغاز، با تهاجم در عرصه
رو، دهـد. ازايـن  گفته، نظام سياسي را تضعيف كرده و قدرت مقابله را كـاهش مـي  پيش
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هـاي ديگـري ماننـد    مي، محـدود نشـده و عرصـه   مقوله حفظ نظام، به گستره امور نظـا 
كه مقابلـه بـا سـلطه و نفـوذ     چنان. لذا همرديگيدر برمفرهنگ، اقتصاد و سياست را نيز 

كفار در مقابله با حملات نظامي، ضروري و واجب كفايي برشـمرده شـده اسـت، نفـي     
نظـام   و هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي نيز واجب خواهـد بـود  سلطه در برابر تهاجم

كنـد،  كه در برابر هجوم نظامي، از ابزارهاي مناسب اين نبرد، استفاده ميچناناسلامي هم
ــر هجــوم دشــمن در عرصــه  ــيشدر براب ــاي پ ــي ه ــز م ــه ني ــا و گفت بايســت از ابزاره

بتواند نظام سياسي را از خطرات  تينها درهاي متناسب استفاده نمايد تا گذاريسياست
  ت كيان و سرزمين خود را حفظ نمايد.امنيتهديدها حفظ كرده و  و

، اخـلاق و فـروع احكـام مسـلمانان، ضـرر وارد      ديعقاط دشمن به دين، هرگاه تسل
ط، ميان سلطه نظامي، فرهنگي، سياسـي و اقتصـادي نيسـت... اگـر     در تسلنمايد، فرقي 

اننـد  كه كفار به هـر عنـواني م  به اين ؛هراسي بر حوزه اسلام يا جامعه اسلامي پديد آيد
تجارت، پزشكي، توريسم و... در سرزمين اسلامي نفوذ نمايند، واجب اسـت كـه آنـان    

 ـ المللنيباگر روابط  و منع شده يا تحت مراقبت كامل قرار گيرند هـاي  تسياسي با دول
ط آنان شده و اسارت سياسي، اقتصادي را موجب شود، لازم بيگانه و كافر، مستلزم تسل

هـاي اسـلامي يـا    سـاي دولـت  ؤهرگـاه از يكـي از ر   و وداست از اين كار ممانعت ش ـ
هاي كافر، ظاهر شد كه موجب نفوذ و تسلط آنـان  ها، روابط فاسدي با دولتنمايندگان آن

اي كه موجب ضعف حيات باشد، وي خائن است و از مقام خود معزول است و هر رابطه
 ).245- 246ص، 1377اقتصادي و ركود بازار اسلامي شود، حرام است (مشكيني، 

عنـوان مصـالح عمـده و محـور و معيـار      بـه  ،سـبيل  مواردي چون حفظ نظام و نفي
كـه  ها در سياست خارجي نظـام سياسـي اسـلام، ضـمن ايـن     گذاريبسياري از سياست

-الملـل را فـراهم آورده و بـه تصـميم    اسلامي در عرصه روابـط بـين   كردرويموجبات 

را نيـز موجـب    ام رفتارهاي سياسي بسـياري دهند، انجها در اين عرصه جهت ميسازي
  شوند.مي

حفظ جان و مال و دورى از خطر و ضـرر معنـا شـده     در راستايتقيه نيز كه عمدتاً 
هدف آن، حفظ مذهب  نيترعمده نبوده وبه عرصه زندگي فردي محدود  تنهانهو  است
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ي در جايگـاه محـور   از )185ص ،1368خمينـي،  امـام  ( و جلوگيرى از زوال آن اسـت 
زيرا برخلاف برخي كه جايگاه تقيـه را،   برخوردار است؛سياست خارجي نظام اسلامي 

و نه ذيل رويارويي با حاكمان ظـالم مسـلمان يـا     عدم مخالفت با مخالفان مذهب شيعه
كه  شوديمه شامل همه مواردي ، گستره تقي)321ص ،ق1420انصاري، ( كافر قرار دادند

، در انـد شـده ه نـازل  است. بلكه آياتي كه در خصـوص تقي ـ  حفظ آن عقلاً و شرعاً لازم
1063: )16(نحــل و  282: )3(عمــران آل( ار نــازل شــده اســتخصــوص تقيــه از كفــ

 (. 
ه در رويارويي با مخالفان مـذهب، جايگـاه دارد، رويـارويي بـا     كه تقيچنانرو، همازاين

تـا،  (كاشف الغطاء، بـي  ده برشمراز مصاديق تقي ستيبايمكفار و ظالمان مسلمان را نيز 
  .)298، ص1ج

كه اهداف ه بايد گفت جدا از ايني ديگر در خصوص توسعه گستره تقيكردرويدر 
ت نيز هرگاه افـراد بـه   ست، مطابق منطق اولويهاحكومتط تقيه، مقتضي جواز آن، توس

دولـت   ،خود بتوانند تقيه كنند، به گونـه سـزاوارتر  يا ديني حفظ مصالح شخصى جهت 
در بـراى حفـظ مصـالح اسـلام و مسـلمانان،      ه را تقي ـ ستيبايمبلكه  ،توانديمى ماسلا

  دستور كار خود قرار دهد.
در  توانـد يم ـبر اين باور قرار گرفـت كـه دولـت اسـلامى نيـز       ستيبايمرو، ازاين

مـذهب،  يم و مسـلمين، در مقابـل حاكمـان سـن    صورت نياز و ضرورت مصـالح اسـلا  
خاطر مصالح ه در پيش گرفته و بهتقي كردرويكفر و استكبار،  بلكه جبهه ،حاكمان جائر

شـايد   و ه مداراتي، مماشات، ابراز هماهنگى يا موافقت نمايـد آيند تقياهم، با آنان در فر
(بسم اللـّه) از  واژه با كافران قريش در صلح حديبيه و برداشتن 9بتوان همراهى پيامبر

د كه خواسته نماينده كافران بـو ز كنار نام پيامبر االله) او حذف واژه(رسولنامه آغاز صلح
با  9ه مداراتي پيامبررا در راستاي تقي )22-23، ص22، ج(ب)1375(مكارم شيرازي، 

  آورد. حساببهكفار 
ه را مورد توج ـ ه مداراتيكرد حكومت اسلامي در خصوص تقيرويچه ضرورت آن
ي اسـتكباري  هـا دولتمواجهه با  حاد بين كشورهاي اسلامي در، تأكيد بر اتدهديمقرار 
 هاآنكه اختلافات مذهبي در جهان اسلام، موجبات واگرايي در ميان زيرا درحالي؛ است
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رخي از مـوارد  با كنارگذاردن ب توانديمعنوان تاكتيك مبارزه شده است، تقيه مداراتي به
ورهاي حاد اين كشورها را فراهم آورده و بـا تقويـت قـدرت كش ـ   اختلافي، موجبات ات

  اسلامي، جبهه اسلام را در برابر جبهه كفر و استكبار، تقويت نمايد.
ت قـرار دارنـد، در معـرض خطـرات و     كه در مناطقي كه شيعه در اقليبلكه درحالي

، آنان را از خوف توانديمه مداراتي حكومت اسلامي خوف جاني و مالي قرار دارند، تقي
عيان در كنـار سـاير مـذاهب اسـلامي فـراهم      محيط مناسبي را براي شيرهانيده و زيست

  نمايد.
توان از ضـوابط و  گانه فوق (حفظ نظام، نفي سلطه و تقيه) ميدر كنار عناصر سه

انطباق آن با اصولي چون عـدالت، نفـي    ، مانندورزيمعيارهاي كلاني براي مصلحت
در كـه   راالمللـي يـاد كـرد. چ ـ   بندي به تعهدات بينظلم، حمايت از مظلومين و پاي

هـاي  گذاريتاولوي ي با اين ضوابط، بسياري ازصورت عدم انطباق مصالح نظام سياس
نسـبت بـه ظلـم و     ،كـردي در سـكوت  الملـل بـه روي  نظام اسلامي در عرصـه بـين  

المللـي، اعتبـار نظـام    گران انجاميده و با فروگذاركردن جانـب قراردادهـاي بـين   ستم
  كند.مي دارخدشهاسلامي را 

  ورزي در سياست خارجيمصلحتهاي عرصه
ورزي در سياسـت خـارجي وجـود    عنوان معيـار مصـلحت  علاوه بر مصالحي كه به

ورزي در گذشـت، بـه مصـاديق بسـياري از مصـلحت      نظـر  ازهـا  داشته و بخشي از آن
تـوان اشـاره كـرد كـه در عرصـه سياسـت       يا فقه شيعه مي :بيت ت اهلروايات، سن

توانــد الگــويي بــراي تفاده قــرار گرفتــه و مــيخــارجي حكومــت اســلامي، مــورد اســ
 ـ  گذاري در گستره روابط بينسياست شـمار آيـد. گرچـه ايـن     هالملل در عصـر حاضـر ب
ان آن را ذيل سه توشود، لكن ميعي را شامل ميها، گستره وسيع و مصاديق متنوعرصه

  ي و ارزيابي قرار داد.بررس موردت، اقتصاد و حقوق عرصه كلان، امني
ورزي در سياسـت خـارجي   ها و مصـاديق مصـلحت  اي كه در خصوص عرصهنكته

ي هـا ياورفن ـاين است كه فقدان ارتباطات،  ،نظر قرار بگيرد بايست مدنظام اسلامي مي
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ي فقيهـان  سو و عدم تصـد روزآمد و عدم وسايل نقليه پرسرعت در زمان گذشته از يك

سوي ديگر، موجب شـده بـود    بر اداره كشوري مستقل و تدبير سياست خارجي آن، از
قـرار   بحـث  مـورد ي كـه امـروزه   اگونـه بهالملل، كه مباحثي متنوع از مسائل عرصه بين

گيرد، در فقه شيعه مطرح نشود. بلكه مطابق اقتضائات زمان گذشته، تنها كتاب فقهي مي
 كـرد رويقـرار داده و   تي ـعنا مـورد كه مباحث مرتبط با خارج از مرزهاي اسـلامي را  

داد، كتاب جهاد و بررسي قرار مي بحث موردالملل نظام اسلامي را ي در روابط بيناصل
رو، گرچه مباحث سياست خارجي دولـت اسـلامي، بـه كتـاب جهـاد      بوده است. ازاين

شود، لكن عمده مسائل و موضوعاتي كه امروزه در سياست خارجي دولـت  محدود نمي
شده فقهي در كتاب جهاد توان از مباحث طرحرا مي گيرداسلامي، مورد استفاده قرار مي

ورزي در سياست خارجي دولت اسلامي هاي مصلحتاساس، عرصهاستفاده كرد. براين
شـده در سياسـت   هاي برشـمرده در كتب فقهي، در كتاب جهاد مطرح شده و لذا عرصه

امنيت، حقـوق و اقتصـاد، عمـدتاً نـاظر بـه       ،خارجي دولت اسلامي در سه حوزه كلان
شده در كتاب جهاد است و اين تحقيق نيز كه ناظر بـه مباحـث فقهـي در    باحث مطرحم

 تي ـعنا مـورد انديشي است، اين مباحث را در عرصه سياست خـارجي  حوزه مصلحت
  قرار داده است.

 كاربست مصلحت در عرصه امنيت دفاعي(جهاد)
بـه   ورزي در سياست خـارجي فقـه را  اموري كه گستره وسيعي از مصلحت ازجمله

انـد،  استدلال و اسـتناد كـره   خود اختصاص داده و فقيهان به آن، در كتب فقهي خويش،
تدبير و  درگروت، از مقولاتي است كه سر كه تأمين امنيرات دفاعي و جهاد است. چامني

جز در سايه آشنايي دقيق به شرايط و زمانـه و تـدبير    ،ق آنورزي داشته و تحقمصلحت
را  هاي متفـاوتي از مصـلحت در گسـتره جهـاد    د. فقيهان، عرصهشور نميمند، ميسزمان
  گذرد:مي نظر از اختصاربهها اند كه برخي از آنقرار داده تيعنا مورد

از وجـوب   كـرد رويبسـياري از فقيهـان،   ؛ مصـلحت در جهـاد و آداب آن   )الف
دانسـته   7تصميم امام گرو دررا  ي جهاد، به وجوب عيني براي افرادي خاصيكفا
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 .)278ص ،ق1408(محقق حلـي،   اندد كردهمقي و آن را نيز به اموري چون مصلحت
هاي فقه، كشتن زنان، كودكان، ديوانگـان و پيـران   كه مطابق روايات و آموزهدرحالي

در برخـي اوقـات،    .)74، ص21، ج1367(نجفـي،   در جنگ، حرام اعلام شده است
لحت اسـلام و كيـان اسـلامي،    خاطر اموري چون اضطرار، يا مقتضاي جنگ و مصبه

 گـرو  دررو، حكم به جواز اين امـور در روايـات،   كار نيست. ازاين اي جز اينچاره
) يا مصلحت قرار داده شده است. برخـي  58، ص15، جق1409اضطرار(حرّ عاملي، 

تواند مسـتند حكـم بـه جـواز قـرار بگيـرد، از       فقيهان ذيل مواردي از اضطرار كه مي
، »هـا ف پيروزي در جنگ به كشتن آنتوق«و » عنوان سپر انسانيراد بهاين اف استفاده«
، 21، ج1367(نجفـي،   اندعنوان دو مورد از مصاديق ضرورت و مصلحت ياد كردهبه

  .)74ص
ورزي در جنگ، در فقه از مواردي كه ذيل مصلحت؛ نيرنگ جنگيمصلحت در  )ب
كه خدعه به معناي فريب، اليقرار گرفته، خدعه در جنگ است. درح تيعنا موردشيعه 

عنـوان يكـى   به هاي شريعت، مورد انكار قرار گرفته است، اين عنصر در جنگدر آموزه
عنـوان يـك   دارد و بـه  در سرنوشت پيكارهـا  محوري تدابير عملياتى، نقشِ ترينمهماز 

 ،رونمورد اشاره قرار داد. ازايطول تاريخ توان در بسياري از آن را مي، مصاديق تاكتيك
سـاختن دشـمن از قصـد و    منظور گمراهحيله و نيرنگ جنگى بهدر فقه شيعه، از عنصر 

  استفاده شده و مورد تأكيد قرار گرفته است. طرح عملياتى نيروهاى خودى
اي ناهنجـار و از اوصـاف ناپسـند    كاري را مقولهگرچه اسلام، مقوله خدعه و فريب

ي را از آن دور دارني ـدبلكـه سـاحت     4،)306، ص2، ج1366(تميمي آمدي،  برشمرده
و ائمـه   9مروايات و سـيره پيـامبر اكـر   لكن از   5)،393، ص6(همان، ج دانسته است
جنگ استفاده  عنوان عاملى مؤثر دراز خدعه بهآيد كه آنان گونه برمياين :معصومين

يري عنـوان تـدب  هاي خويش از خدعـه بـه  كه در جنگ 9كه از پيامبرچنان .اندكردهيم
  6انـد خدعـه دانسـته   گـرو  در، نقل شـده اسـت كـه جنـگ را     اندكردهيمنظامي، استفاده 

  .)94، ص9، جق1408(نوري، 
در جنـگ بـا دشـمنان    را خدعه  در راستاي روايات و سيره مذكور،فقهاى شيعه نيز 
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، 21، ج1367(نجفي، د اننمودهعاى اجماع يز شمرده و بر آن تصريح و حتى اداسلام جا

  .)79ص
مثابه حربـه جنگـي) بـراي پيـروزي در جنـگ،       گرچه استفاده از خدعه و فريب(به

ورزي در عرصه سياست خارجي، جايز شمرده شـده  مصلحتعنوان يكي از مصاديق به
 ،است، لكن اين قضيه به معناي تعميم استفاده از خدعه در موارد و مناسبات ديگر نبوده

متفـاوت در قالـب    كـرد رويبين چند  ،يگرانبايست در فريب دبلكه از سوي ديگر، مي
اسـاس،  دي چون حيلـه، مكـر، خدعـه و غـدر تفـاوت قائـل شـد. بـراين        واژگان متعد

و ي منفي نداشته كردرويبه معناي تدبير، در ادبيات اسلامي، ضرورتاً » مكر«كه درحالي
 مثبـت بـه خـود گرفتـه و بـه خداونـد نسـبت داده شـده         كـرد رويهم  ؛در آيات قرآن

  8 )،43: )35((فـاطر  ي شـده اسـت  زشت، تلقمنفي و  كردرويو هم   7)54: )3(عمرانآل(
، 11، ج1374(مصـطفوي،   كردن چيزي كـه شـأنش ظهـور اسـت    به معناي پنهان» خدعه«

كـه  ايـن  وجـود  بـا آمده و خوب و بدبودن آن، تابع اقتضائات و شرايط است و  ،)143ص
 فقـط نـه رود، نسبت بـه دشـمنان،   شمار ميهسند بنسبت به دوستان يا توده مردم، امري ناپ

گـاه  شود. لكـن در ادبيـات اسـلامي هـيچ    امري ناپسند نيست، بلكه ضروري محسوب مي
ي اسـتفاده از آن در شـرايط   شـكني، تجـويز نشـده و حت ـ   به معناي پيمان» غدر«استفاده از 

 و ده اسـت مـدار، توصـيه نش ـ  اي مصـلحت عنـوان مقولـه  ثانوي در برابر دشـمنان هـم بـه   
ي در ، حتشكني در عرصه سياست خارجي و حكومتپيمان 7رو، حضرت عليازهمين

 9.)20، خطبهه(نهج البلاغ مثابه دشمن را برنتابيده و مردود دانسته است به »معاويه«برابر 
بندي و قمـار در فقـه شـيعه ممنـوع     شرط؛ جهت آمادگي براي نبرد مصلحت به )ج

، شـود مطلق، تجـويز نمـي   صورت بهمسابقات ورزشي نيز بندي در شمرده شده و شرط
مه پيروزي بر دشمن محسـوب  يي داشته و مقدعقلا كردرويكه  لكن در مواردي خاص

 :گونه اظهار شده است كـه ، اين7شود، مجاز شمرده شده و لذا در روايت امام صادقمي
سـواري(خف) و  سـب امسـابقه   كنند خبر درگريزند و لعنت ميميبندى ملائكه در شرط«

عـاملي،   حـر (  10»شوندحاضر مىكه در آن هنگام شترسواري(حافر) و نصل(تيراندازي) 
  .)413، ص27، جق1409
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 ؛آمادگي براي جنگ در قالـب مسـابقات ورزشـي   رو، نظام اسلامي در راستاي ازاين
بلكـه حـاكم    ،جـايز شـمرده اسـت   را بنـدي  شرط فقطنهمانند سواركاري و تيراندازي، 

تواند جـوايزي بـراي   مي در راستاي مصلحت حفظ و حراست از نظام اسلامي، مياسلا
در گرفته و به طرفين مسابقه يا برنده آن اعطا نمايـد. لـذا فقيهـان     در نظراين مسابقات 

، ضمن استناد اين عمل به روايت پيامبر، وجـود مصـلحت در آن   »رمايه«و  »سبق«كتاب 
بلكـه   ،)212، ص2، جق1378(طوسـي،   اندعلام داشتهرا مورد تأكيد قرار داده و جايز ا

، آورديم ـخاطر مصلحتي كه با خود بـه همـراه    پرداخت جايزه براي اين مسابقات را به
  ).225، ص28، ج1367(نجفي،  اندتجويز كرده

 گـرو  در ،كه پيروزي در جنـگ با عنايت به اين؛ گذاري در نبردمصلحت اولويت )ه
مصـالح عاليـه اسـلام، مسـلمانان و كيـان اسـلامي در نـوع         ي خاص بـوده و هاكيتاكت

در فقه شيعه به مواردي اشاره شـده اسـت    ،روراهبردهاي جنگي، تأثيرگذار است، ازاين
اساس، فقيهان، ي تاكتيك جنگي را رقم زد. براينهاگونه توانيماساسِ مصلحت،  كه بر

ار مورد توصـيه قـرار   ا كفياست، موارد خاصي را در نبرد ببراساس عنصر مصلحت و س
بـه ضـرورت نبـرد بـا كفـاري كـه در منطقـه جغرافيـايي          توانيماند كه از آن ميان داده
كه اين قضيه تابع شـرايط   ندينمايمقرار دارند، اشاره كرد. گرچه ايشان تأكيد  تركينزد

ي تري براار مناطق دوردست، تهديد بيشاه كفهرگ لذاو مقتضيات زمان و مكان بوده و 
ت برخـوردار خواهـد بـود. براسـاس همـين      از اولوي هاآنكيان اسلامي باشند، مبارزه با 

تـري  تري بوده و مسلمانان از قوا و نيـروي كـم  ملاك، هرگاه دشمنان، داراي تعداد بيش
مطابق منطق مصلحت، جنـگ را تـا حصـول     ستيبايمبرخوردار باشند، حاكم اسلامي 

  .)49-50، ص21، جهمان( ندازديبر شرايط مقاومت و پيروزي به تأخي
عهده حاكم اسـلامي نهـاده شـده اسـت،      انديشي بركه مصلحته به اينبلكه با توج

ت نهاده، قرار گرفت كه بر اسيران جنگي من هرگاه وي به علل يا مصالحي، بر اين منطق
ن و مـردان، زنـا   سـت يبايم ـبر اين باور قرار گرفت كه  ،عكس را آزاد نمايند يا بر هاآن

 سـت يبايم ـبه غنيمت گرفته شود، ايـن حكـم    هاآنفرزندان را به اسارت گرفته و مال 
  .)115(همان، ص مورد تبعيت قرار گيرد
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  تحليل و بررسي

خـاطر نـوع    همـراه بـوده و بـه    فرود و فرازهمواره با كه مقوله نبرد از اموري است 
انديشي ، مستلزم مصلحترفتار دشمنان و شرايط جنگي و راهبردهاي منتهي به پيروزي

ني را ساختار و غايات خويش، ضوابط معي هر نظام سياسي مبتني بر گونه مباني، و است
ي در ايـن عرصـه       ،روانديشي حاكم كرده و ازاينبر نظام مصلحت بـه رفتارهـاي خاصـ
  حكم كرده است.

(هـدف،   يهـاي مـاد  انديشـي نظـام  اساس، مطابق ضوابط حاكم بـر مصـلحت  براين
م، يكا به بهانه اتمام جنـگ جهـاني دو  دولت آمر ،كننده وسيله رسيدن به آن است)توجيه

شهرهاي هيروشيما و ناكـازاكي در   گناهيباي براي مردم حكم به استفاده از سلاح هسته
ي وسـيع، صـدها هـزار نفـر از زنـان،      جمع ـ كشـتار كشور ژاپن داده و عملاً با ارتكاب 
ت و بيمـاري  لاح را نـابود كـرده و موجـب معلولي ـ   كودكان، پيران و شهروندان بدون س

آميز، ذيل مصلحت هاي بعد شده است، بلكه با قراردادن اين عمل فاجعهبسياري تا سال
  جاي مجازات اين خلبانان، حكم به تشويق آنان كرده است.پايان جنگ جهاني، به

ايـع و  ذر سنت كه مصالح مرسـله و سـد   منطق پيروزي در نبرد، از سوي برخي اهل
دهند، موجب شده است با زير پـاي  ذرايع را محور تصميم و عمل خويش قرار مي فتح

ات انفجـاري در منـاطق   انساني و فطري، حكم به جواز عمليهاي ديني، گذاشتن ارزش
  جنگي كرده، اسيران را ذبح كرده يا جهاد نكاح را تجويز نمايند. غير

ي بـر مصـلحت شـيعي، گرچـه مصـالح      است كه در نظام اسلامي مبتن حالي اين در
بلكـه در   ،شـود ممنوع نبـوده و كاربسـت آن توصـيه مـي     فقط نهي مرتبط با نبرد، يعقلا

ت مصلحت جامعه بر افراد و حفظ كيان اسلامي، حكـم بـه   خاطر اولوي برخي موارد، به
 فقط نهدر نظام معرفتي فقه شيعه،  وليجواز قتل سپر انساني(در معركه نبرد) داده است، 

مجاز بوده و استفاده از  ي، بلكه توليد و انباشت آن غيرجمع كشتارهاي استفاده از سلاح
نظـامي را نيـز    ي فراتر، ممنوع شمرده شده و كشتار شهروندان غيـر مصلحتجهت  آن به

  شمار آورده است. ممنوع به
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  حقوقيكاربست مصلحت در عرصه 
الملل وجود دارد كه حكم آن موارد بسياري در عرصه مباحث حقوقي در روابط بين

تنهـا بـه مـواردي خـاص اشـاره       ،مصلحت قرار داده شده است كه از آن ميـان  گرو در
  .شوديم

 بـر  مبنى ،اسلامى غير كشوري با قراردادى توانديم مصالحى بر حكومت اسلامي بنا
 حـبس  لتحم ـ براى را كشور آن تابع مجرمان شود دهو متع منعقد نموده مجرمان مبادله

 در مقابـل، زنـدانيان   و گيرد صورت جاآن در حبس ادامه تا دهد تحويل متبوع كشور به
گرچه مصلحت انعقاد چنين قراردادي به  ؛به كشور عودت دهد حكومت اسلامي را تابع

كـارم شـيرازي،   (م معناي تأييد مجازات افراد مطابق قوانين كشـور كـافر نخواهـد بـود    
 .)217-218، ص2، ج(الف)1375
شكستن عهد، براسـاس ديـدگاه فقيهـان شـيعه،     و  پيمانبه  نكردنوفا معنايدر به غ

بلكه  ،اساس، افراد و نهادهابراين .)78، ص21، ج1367(نجفي،  استشمرده شده رام ح
مايند. از مقتضاي پيمان خود سر باز زده و خلاف آن عمل ن توانندينمحكومت اسلامي 

 ،اده شـود بـه افـراد دشـمن امـان د    رو، فقيهان بر اين باور قرار گرفتند كـه هرگـاه   ازاين
، 3، جق1416(شـهيد ثـاني،    درآورنـد  پـاي از  گيرانـه غافل صورت بهوي را  توانندينم

قرار  چه مستند وجوب وفا به قراردادآن .)508، ص3، جق1414و محقق كركي،  27ص
 ؛ضد آن از نهي مقتضيعقلاً  كه هامانيبه پ بنديپايعام وجوب  ادله، علاوه بر رديگيم

شكنان در آتش كه مطابق آن، پيمان وجود دارد، روايات بسياري است پيماننقض  يعني
شكني منع شده و همراهي با آنان نيز ممنوع شمرده شده جهنم بوده و مسلمانان از پيمان

  .)169، ص15، جق1409عاملي،  حر( است
 ، نسـبت بـه همـه قراردادهـا    هـا مـان يپه وجوب وفا به حال كه مقتضاي ادل عين در

(خارجي و داخلي) تعميم داشته و فرقي نيز ميان مسلمان و كافر وجـود نـدارد، لكـن امـام     
خـلاف مصـالح اسـلام و     كه بـر  دارنديماحترام به عقودي را موجب وفا اعلام  1خميني

الزامـي بـراي    هامانيپاين  تنها نهر مصلحت، اساس محوريت عنص مسلمين نباشد. بلكه بر
  .)486ص ،1، ج1390(امام خميني،  دنريگيموفا ندارند، بلكه ذيل عقود حرام و باطل قرار 
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بر مصالح سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگـى ملـت    در زمينه تمام قراردادها بنا«

  .)259، ص2(همان، ج »كرد خودمان عمل خواهيم
 گـرو  دردر فقـه شـيعه   كـه  قراردادهايي  جمله از؛ بس)ادنه(آتشمهقرارداد  )الف

ت اسـت. بلكـه   بـس موق ـ مصلحت قرار داده شده است، عقد مهادنه يا قرارداد آتـش 
در صـورت فقـدان   و ، اجمـاع داشـته   مصلحتبودن مهادنه به عنصر بر وابسته فقيهان

، 21، ج1367نجفـي،  ( داننـد يمشروع م مجاز و نا را غيرقرارداد اين انعقاد مصلحت، 
موجبات انعقاد اين قرارداد را فراهم آورد، اموري  توانديممصالحي كه  .)293- 296ص

 يـا  »شـدن آنـان  مسـلمان  اميـد « ،»كفـار در برابـر   ايستادگيمسلمانان از  ناتواني«از قبيل 
 كـه  )353، ص9، ج(الـف) ق1414(علامـه حلـّي،    هستند »از آنانغنائم آوردن دستبه«

منحصـر  ي بـوده و بـه مـوارد فـوق     ازمانهي آن، تابع شرايط و مصالح هر هاگونهطبيعتاً 
  نيستند.

، گاهي از قبيل آورنديمكه مصالحي كه موجبات عقد هدنه را فراهم با عنايت به اين
در مصـلحت  رو، هرگاه ايـن  مصالح ملزمه بوده و گاهي الزامي را به همراه ندارند، ازاين

، 1367(نجفـي،   حكم به ضرورت هدنه شـده صورت،  اين درباشد، ضرورت محدوده 
در ايـــن مصـــلحت  و تشـــخيص )63، ص8، جق1404و طباطبـــايي،  295، ص21ج

) و در 299، ص21، ج1367(نجفـي،   ب وي خواهـد بـود  يعهده امام يا نا خصوص بر
 عنوان جانشين امام معصوم نهاد عهده ولي فقيه به بر توانيمعصر غيبت، اين وظيفه را 

  .)97، ص12و11ش ،1376اي، امنه(خ
كـه  در صـورت نيرومنـدبودن مسـلمانان و ضـعف كفـار، در ايـن       كه فقيهاندرحالي

و  ندهسـت اختلاف داراي است،  جايزسال  يكاز  تركمماه و  چهار از بيشهدنه قرارداد 
(نجفـي،   كردن زمان اين قرارداد به عنصر مصلحت تأكيـد دارنـد  مشهور فقيهان بر منوط

در صورت قدرت كفار و ضعف مسلمانان، بر ، اما برخي از فقها )298، ص21ج ،1367
(نجفـي،   ت اين قرارداد را تـا ده سـال توسـعه داد   مد توانيمكه  اندگرفتهاين باور قرار 

كـه  بلكه ضمن اين ،)356، ص9، ج(الف)ق1414و علامه حلّي،  356، ص21، ج1367
را بـه مصـلحت اسـلام،     جهاد طلاقات ادلهاطلاق ادله صلح و اوجه جمع ميان  توانيم
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گونه اظهار داشت بسا بتوان اينچه ؛ديد امام ارجاع دادمسلمانان و كيان اسلامي و صلاح
محـدود بـه   و  بـوده نان، مدت هدنه تابع مصلحت مسلماضعف  ياچه در حال قوت  كه

 اسـت  امـر مسـلمانان   ولـي  نيـز در اختيـار  آن  تعيـين و يست ن معيني حداكثرحداقل و 
  .)31، ص12و11ش ،1376اي، و خامنه 401، ص1، جق1410يي، خو(

قـرار گرفتـه و    تيعنا موردقراردادهايي كه در فقه شيعه،  جمله از؛ قرارداد امان )ب
 ازهركدام به عنصر مصلحت، پيوند خورده است، قرارداد امان است. مطابق اين قرارداد، 

 امـان  موقتـاً  دشـمن  افـراد  از بعضى به توانندمى ،باشند كه اىرتبه هر در اسلام سربازان
 قطعـى  عهدنامـه  يـك  چـون هم ،آن به نسبت كه اندفموظ اسلام سربازان تمام و دهند
  .باشند وفادار

جدا از فرض امكان يا عدم امكان اجراي اين قـرارداد در همـين گسـتره، در عصـر     
مصـلحت بـا عنصـر     در محدوده ترابط اخـلاق و  ستيبايمحاضر، اصل اين قرارداد را 

  سياست، ارزيابي كرد.
 و رفـت تسهيل بـراي  « و» اسلام پذيرشآنان به  ترغيب انگيزهبه  كفاراز  جوييدل«

مسـلمانان بـه اطلاعـات و     يـابي دسـت  براي ديگرشهرهاي يكبه  كفارآمد مسلمانان و 
ني، (شـهيد ثـا   آن دارد گـرو  درمصالحي است كه اين قرارداد سـر   جمله از» كفاراسرار 
  .)396، ص2، جق1309

مصلحت قرار داشته و وجـود مصـلحت، مقتضـي     گرو دركه عقد امان علاوه بر اين
 9اكـرم  و پيـامبر   11)6: )9((توبه جواز آن است، اين قرارداد به كتاب الهي مستند بوده

بـرادر   هـم  را بـا  منـان ؤم ي،من ـ سـرزمين  در الـوداع حجة در روايت معروف خويش در
عليـه دشـمن،    هاآنحاد فرض كرده و ضمن اعلام ات سانرا يكها آن يهاخون خوانده،

 عهـده  بـر  جمعيـت  سـوى  را از تعهدى تواندمى هاآن نيتركمگونه اظهار داشته كه اين
  .)404، ص1، ج1367(كليني،  بگيرد

مشـروط بـه وجـود مصـلحت     را  صحت انعقـاد قـرارداد امـان   گرچه عمده فقيهان، 
 ؛كه برخي امـور ا با عنايت به اين، ام)86، ص9، ج(الف)ق1414ي، (علامه حلّ انددانسته

بـا   »كركـي محقـق  «رو، هم داراي مصلحت بوده و هم مشتمل بر مفاسدي هستند، ازاين
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وجـود مفسـده را    ،مصلحت وجودذعان به اين قضيه، بر اين باور قرار گرفته است كه ا

زمـان باشـد،   هـم  صـورت  بـه  و مفسـده مصلحت داراي اگر عقد امان  لذا. كندنمي نفي
، ق1414(محقـق كركـي،    راجح عمل شـود بندي شده و مطابق منطق تاولوي ستيبايم
مفسـده را   باشـد كـه   ياانـدازه  اگـر مصـلحت بـه   كـه   صورتنيبد .)429- 430ص، 3ج

مفسده بـر  در صورت غلبه و  نمودرا منعقد  قرارداد امان توانيدهد، مالشعاع قرار تحت
به عدم جواز اين قرارداد خواهد شـد. بـديهي اسـت هرگـاه مصـلحت      حكم مصلحت، 

مستلزم عدم قبول درخواست امان باشد يا درخواست امان در راستاي حيله جنگي قرار 
(علامـه حلـّي،    بلكـه حـرام نيـز خواهـد بـود      ،جايز نيست تنها نهداشته باشد، اين كار 

  .)86، ص9، ج(الف)ق1414
كه گرچه ايـن عقـد    عنصر مصلحت موجب شده است گرو درقرارگرفتن عقد امان 

 از(نه لزوماً رهبران) مورد پذيرش قرار گرفتـه اسـت، لكـن     از سوي همه افراد مسلمان
ممكن است هر فردي به مصلحت آگاهي نداشته باشد يـا امـان يـك فـرد بـه       كه جاآن
رو، ضمن اينر يا سپاه دشمن، لوازم خطرناكي براي سپاه اسلام دربر داشته باشد، ازگلش
مصـلحت قـرار    گـرو  در سـت يبايمكه اصل اين قرارداد از سوي افراد عادي جامعه اين

نامحـدود و   صـورت  بهبش يعهده امام يا نا داشته باشد، برخي فقيهان، گستره امان را بر
و عرصه قرارداد امان از سـوي افـراد معمـولي را در گسـتره      انددادهذيل مصلحت قرار 
 انـد دانسـته ده و اختيار آنان براي امان يـك شـهر يـا كشـور را مـردود      محدودي قرار دا

  .)136، ص1، جق1420(علامه حلّي، 
 مـورد مواردي كه ذيل قرارداد امان قرار داشته و در سياست خارجي، بسيار  جمله از
ذيل  ،كه فقيهاندادن به سفيران دشمن است. چنانتقرار گرفته است، قرارداد امني تيعنا

و رفتار پيامبر اكرم با آنان به اين قضيه استناد كـرده   »مسيلمه كذاّب«فرستادگان ماجراي 
جنـگ را خاطرنشـان    رسـانان در كه ضرورت نياز به پيام، ضمن اين»صاحب جواهر«و 

ورزي دانسـته  دادن به پيك دشـمن را مقتضـاي سياسـت و مصـلحت    تكرده است، امني
  .)78، ص21، ج1367(نجفي،  است

دشـمنان   مثل به مقابلهكه از لوازم جنگ بوده و به پيك دشمن، جدا از ايندادن امان
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كي اسـت، در  مت به دليل عقل مستند بوده و بر عنصر مصلحت كه جاآن ازرا دربر دارد، 
ت رش قــرار گرفتــه و امــروزه از مصــونيسياســت خــارجي همــه كشــورها مــورد پــذي

  .شوديمالملل ياد ابت در روابط بينعنوان اصلي ث اعم از دوست يا دشمن) به(رانيسف
  تحليل و بررسي

ت حقيقـي يـا   شده بين دو شخصيكه وفا به قراردادهاي رسمي و منعقداين وجود با
هاي خارجي) تابع مصلحت حقوقي(بين نهادهاي داخلي يا ميان دولت اسلامي و دولت

شـكني  و پيمـان  ، نقـض پيمـان  »اوفـوا بـالعقود  «رو، بر اساس قاعده ازاين ،پيشيني است
مردود شناخته شده است، مكاتب مختلف در خصوص وفاداري به قراردادها در شرايط 

تـر از آن،  تر، عارض شده و مصلحتي مهـم منفعتي بيش كهيصورت درت جديد، موقعيو 
داري، ي و سـرمايه كه در منطق نظام مـاد  حالي اند. دربيايد، اختلاف پيدا كرده به وجود

كه اين قضـيه  (چنان منفعت، موجب حكم به عدم وفا به قرارداد استاصالت سرمايه و 
در عدم وفاداري تروئيكاي اروپا نسبت به قرارداد سعدآباد و عدم وفـاداري ترامـپ بـه    
ــه        ــذيرش قطعنام ــس از پ ــران، پ ــلامي اي ــام اس ــت)، نظ ــاهده اس ــل مش ــام، قاب برج

وفاداري بـر قـرارداد    پانصدونودوهشت و با وجود قدرت غلبه بر دشمن بعثي، بر لزوم
 بـه الملـل،  منعقده تأكيد كرده است. بديهي است عدم بطلان قرارداد منعقده در نظام بين

و لـزوم بقـاي    الملـل نظم و پيوستگي حاكم بر فضاي عمومي در حقـوق بـين   ضرورت
ومـرج حقـوقي و حفـظ نظـام     اعتماد عمومي ميان اعضاي جهاني در راستاي نفي هـرج 

توانـد  الملل مستند بوده و عمل به مصالح فراتـر از ايـن امـر، مـي    معيشت و حقوق بين
ومرج حقـوقي  ها و هرجتد عمومي ميان كشورها و ملناپذير در اعتماضررهاي اجتناب

  همراه داشته باشد. را به

  كاربست مصلحت در عرصه امور مالي
قاعده اساسي در مسائل مالي سياست خارجي نظـام اسـلامي ايـن اسـت كـه همـه       

بر محور مصالح مسلمانان بوده و  ستيبايمميان اين نظام و كشورهاي ديگر  ،معاملات
مـا بـا هـر نـوع     « ي قابل پذيرش نخواهـد بـود:  امعاملهجز ذيل اين امر، هيچ قرارداد و 
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مخـالفيم. پيونـدهاي تجـارتي و ديگـر      ،اي كه مصالح مسلمين را آسيب برسـاند معامله

(امـام خمينـي،    »براي ما مورد قبول اسـت  ،لت ما باشدمبادلات، مادام كه به مصلحت م
  .)36ص ،12، ج1378

، افكنـد يم ـعلاوه بر قاعده فوق كه بر بسياري از موضوعات سياست خارجي سايه 
بايد گفت مباحث بسياري در عرصه سياست خارجي وجود دارد كـه بـه مسـائل مـالي     

سـازي  يند تصميمآدر فرمصلحت بوده يا مصلحت  گرو درحال،  عين مرتبط است و در
در آن خصوص، نقش موثّري دارد. برخي از موضـوعاتي كـه در عرصـه مسـائل مـالي      
سياست خارجي حكومت اسلامي در فقه شيعه مد نظر قرار گرفته اسـت، از قـرار ذيـل    

  است:
به معناي ايجاد الفت و مهرباني در  ،قلوب كه در اصطلاح تأليف؛ قلوب تأليف )الف

مانـدن در  مانند دعوت به دين، دفع شـرِّ و بـاقي   ؛ه جهت نيل به مقاصد نيكيدل افراد، ب
ي و تـدبير در فقـه سياسـي    انديشمصلحتنقش كه از است مواردي  جمله ازدين است 
ي، بخشـي از  كند. دين اسلام با عنايت به نقش انكارناپذير ماديات در زنـدگ حكايت مي

با اعطاي مقداري مال،  تاصاص داده است قلوب كفار اخت مصارف زكات را براي تأليف
از آنـان   ،ي با دادن مقداري از امـوال بـه كفـار   در مواردكفار را به اسلام متمايل كرده يا 

قلـوب در سياسـت    بلكـه امـروزه تـأليف    كيشان خود استفاده كنـد. براي جهاد عليه هم
جلب «، »كشور تي و دفاعيبخشي به بنيه امنياستحكام« خارجي در راستاي اموري چون

كمك نظـامي  «، »المللحمايت سياسي برخي كشورها از حكومت اسلامي در عرصه بين
ي شيعه هاتياقلرفتاري با خوش«و » از سوي كشورهاي دوست در صورت وقوع جنگ

مـورد اسـتفاده قـرار    » ي مسـلمان در سـرزمين كفـر   هـا تياقلدر كشورهاي اسلامي، يا 
  .رديگيم

در دو عرصه سياست داخلـي و سياسـت خـارجي اسـتفاده      نتوايمقلوب  از تأليف
 الايمـان را از مصـاديق تـأليف   زيرا گرچه برخي از فقيهان، تنها مسلمانان ضـعيف ؛ نمود

 برخـي كفـار را ذيـل تـأليف     ،)200، ص3، ج)بق(1414(علامه حلـّي،   قلوب دانسته
و ) 249، ص1، جق1378و همــو،  351، ص2، جق1417(طوســي،  قلــوب جــاي داده
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 ،)341، ص15، ج1367(نجفـي،   انـد دادهبرخي نيز آن را نسبت به هردو گـروه تعمـيم   
نسـبت داده شـده و    »جنيد ابن«كه اختصاص اين امر به مسلمانان، تنها به  جاآن لكن از

 رو، بنا بر دو ديدگاه ديگـر، تـأليف  ، ازاينديآيمشمار  اين قول، نظريه نادري در فقه به
 و دي ـآيمشمار  انديشي در سياست خارجي بههاي اساسي در مصلحتكارقلوب، از راه

المـال مسـلمين، مصـالح بسـياري را     با اختصاص بخشي از بيت توانديمحاكم اسلامي 
براي ترويج اسلام و تقويت كيان اسلامي، به ارمغان بياورد. طبيعي است بـا عنايـت بـه    

 ستيبايمحاكم اسلامي  لذا، شوديمنر قلوب هميشه ذيل پرداخت پول ميس كه تأليفاين
، »ي كفـار كـار جلـب هـم  «قلوب، بهترين راه را براي  ق تأليفكارهاي تحقبا درك راه

داري در ميـان كشـورهاي   كردن بستر مناسب براي ترويج ديـن فراهم«و » هاآن شر دفع«
  ، ايجاد نمايد.»كفر

مسـلمانان در  عبـارت از چيـزى اسـت كـه      ،غنيمت كه در اصـطـلاح؛ غنيمت )ب
موضـوعاتي اسـت كـه در     جمله از ،آورنديپيروزى به دست م باجنگ  وميدان كارزار 

 زيـرا در ؛ قـرار گرفتـه اسـت    تي ـعنا موردورزي در سياست خارجي، راستاي مصلحت
كه منطق تقسيم و توزيع غنيمت، تقسيم آن به مجاهدان است، در برخي از موارد،  حالي

 ،عهده حاكم اسـلامي نهـاده شـده اسـت كـه از آن ميـان       راختيار مصرف و تقسيم آن ب
 ؛مـدار به اختصاص بخشي از غنيمت به كساني كه حاكم را بر امـري مصـلحت   توانيم

) 187، ص21(همان، جكننـد يمقلعه دشمن يا راه مخفي آن راهنمايي  ضعف نقطهمانند 
  اشاره كرد.

حاكم اسلامي، سپاهي را بـه   هرگاه ،ي ديگر، فقيهان شيعه بر اين باورندكردرويدر 
ي بر آن بگمارد و امير سپاه مصلحت بدانـد كـه بخشـي از    افرماندهجنگ اعزام نمايد و 

در جنگ، غنيمت به دست آورند، همه سپاه در غنميت  هاآنسپاه را به جنگ بفرستد و 
  .)209، ص4، جق1417(طوسي،  سهيم خواهند بود

 حكومـت  پنـاه  در كـه  مسـلمانان  غيـر  زا كه است مالى ىامعن به جزيه؛ جزيه )ج
 بـه  را آن كه است آن خاطر به يگذارنام اين و شودمى گرفته ،گيرندمى قرار اسلامى
 اين ماليـات  .پردازندمى اسلامى حكومت به شانجان و مال حفظ برابر در جزا عنوان



107 

 

 

يمع
رها

ا
 

صه
عر

و 
 يها

ت
لح
مص

زي
ور

 
 س
در

ي
ت
اس

 
رج
خا

 ي
لام

اس
ام 

نظ
 / ي

ي 
ده

ايز
اد 

سج
يد

س
نيـز   سـالانه  هسران ماليات آن را توانيم و اراضى و اموال بر نه گيرد،مى تعلق افراد به

  .ناميد
 ـ از ي ديني اين است كه چون دفـاع هاتياقلخذ اين ماليات از ا فلسفه  و تموجودي
 جمعـى  هرگـاه  ،بنـابراين  است، كشور آن افراد همه وظيفه كشور يك امنيت و استقلال

 نتواننـد كار  و كسب به اشتغال خاطر به ،ديگر اىهعد و كنند قيام وظيفه اين انجامبراى 
 و جويـان جنـگ  هزينـه  كـه  اسـت  ايـن  دوم گروه وظيفه گيرند، قرار سربازان صف در

ديني  يهاتياقل چون و بپردازند سال در سرانه ماليات يكصورت  به را امنيت حافظان
 ايـن  از تـا  بپردازنـد  در عوض، جزيـه  ستيبايم ،روازاين اند،معاف جهاد در شركت از

 داشـته  سـهمى  ،كننـد مـى  زندگى آسوده آن در كه اسلامى كشور تامني حفظ در طريق
 كـه  تىؤوليمس ـ برابـر  در كتـاب  سـوي اهـل   ماليـاتي از  سـت يبايم ـلذا جزيه را  .باشند

  ارزيابي كرد. گيرند،مى عهده به هاآن مال و جان تامني تأمين منظور به مسلمانان
قـد  هـاي دينـي منع  عنوان عقدي كه از سوي حاكم اسلامي با اقليت قرارداد جزيه به

عناصر در عرصه امور مالي سياست خارجي حكومت  نيترمهماز  ستيبايمشود را مي
  مصلحت قرار داده شده است. گرو درحساب آورد كه  اسلامي به

عهـده امـام يـا     ت بركه امر جزيه از حيث مقدار و كيفيمشهور فقيهان بر اين باورند 
اي جزيه تعيين نشـده اسـت، تعيـين    ني بركه مقدار معيب وي بوده و با عنايت به اينينا

 توانـد يم ـنـي توافـق نشـود، وي    ان نهاده شده و اگر به مقدار معيعهده ايش مقدار آن بر
بر مقدار جزيه افزوده يا آن را كاهش دهـد. بلكـه    ،دهديممطابق مصالحي كه تشخيص 

مطـابق مصـالح    توانـد يم ـوي  ،خذ اين ماليات نيز به آخر سال اختصاص نداشتهاوقت 
كـه  ه به ايـن ، بلكه با توج)151ص، ق1416(كلانتري،  موجود، زمان آن را تعيين نمايد

مطابق  توانديمرو، حاكم شرط مساوات براي افراد در پرداخت جزيه وجود ندارد، ازاين
 ني از جزيـه تعيـين نمايـد   براي هر گروه يا صنفي، مقدار معيشده مصالح تشخيص داده

  .)143، ص10، جق1420(صدر، 
ط حضرت مقدار جزيه، استناد به مقدار خاصي از جزيه كه توسفقيهان با نفي تعيين 

) 42ص، ق1414(قزوينـي،   جعل شده است را در راستاي مصالح وقت دانسته 7يعل
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شـده از سـوي   و ازدياد مقدار جزيه از سوي آن حضرت، نسبت به مقدار جزيـه تعيـين  
  .)318، ص6، جق1406(مجلسي،  ندادانستهعاي فوق را نيز شاهدي بر مد 9پيامبر

نهـادن آنـان بـه    منظـور گـردن   اخذ جزيه از مشركان بـه  كه جاآن ازدر سوي ديگر، 
ار جز در مـوارد خـاص و   دادن مسلمانان به كفجزيه ،رونيازاحاكميت مسلمانان است، 

  بر اساس اقتضاي مصلحت، جايز دانسته نشده است:
ر باشد و از سـوى آنـان، مـورد    هرگاه شخص مسلمان در دست مشركان اسي

تواند مـالى بپـردازد و   تحقيق و استخدام و بردگى و كتك قرار گيرد، امام مي
آن مسلمان را از دست آنان نجات دهد؛ زيرا در اين كار مصلحت است و آن 

مـورد ديگـر    ...دادن يـك شـخص مسـلمان از عـذاب    عبارت است از نجات
گرفته و دشمنان در معرض پيروزي  كه مسلمانان در محاصره دشمن قراراين

از  هـا آني پرداخت مالي بـه  ازا در توانيمقرار دارند كه در اين صورت نيز 
  .)52، ص2، جق1378(طوسي،  ادامه جنگ جلوگيري كرد

 گـرو  درامـوري كـه در سياسـت خـارجي،      جملـه  از؛ فروش سلاح بـه دشـمن   )د
كـه   حـالي  لام اسـت. در مصلحت نهاده شده است، بحث فروش سلاح به دشـمنان اس ـ 

ديدگاه فقيهان در اين خصوص، قابل ارجاع به سه ديدگاه كـلان اسـت كـه مطـابق آن،     
مشـروع   نـا  يهـا به گونه مطلـق در رديـف تجـارت    برخي فروش سلاح به دشمنان را

؛ محقـق حلـّي،   365ص ،ق1390؛ طوسـي،  588، ص14، جق1410(مفيـد،   انـد شمرده
برخي به تفصيل باور داشـته   .)211، ص3، جق1309شهيد ثاني،  و 9، ص2، جق1408

و در وقـت صـلح و قـرارداد    بوده جايز نهنگام نبرد  ،فروش سلاح به كافران و معتقدند
 و 44، ص8، جق1411؛ اردبيلي، 216، ص2، جق1410(حلّي،  ترك دشمني جايز است

بـه   ) و در نقطه مقابل، برخي با واگذاركردن اين قضـيه 208، ص18، جق1405بحراني، 
حكومت اسلامي، فروش يا عدم فروش آن را به عنصر مصلحت گره زده و بر اين باور 

حكمـي قطعـي در همـه    داراي  ،سلاح به كـافران  يا عدم فروش شفروقرار گرفتند كه 
زمـان و مكـان   و مقتضـيات  زمـاني   بلكه اين قضيه تابع شرايط ،نبودهها ها و مكانزمان

در صورت اسلامي بر اين تشخيص استوار شد كه  اساس، هرگاه حكومت اين براست. 
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سبب ضعف مسـلمانان  قضيه، و اين قوي شده فروش اسلحه به كافران، بنيه نظامي آنان 

مجـاز  فـروش آن  كرده و در صورت عدم وجود خطـر و تهديـد،   آن را ممنوع ، شوديم
خمينـي،  (امـام   نخواهد بـود در اين ميان، تفاوتي ميان زمان جنگ و صلح  و خواهد بود

  .)153، ص1، جق1410
مصالح مسلمانان و نقش زمـان در فـروش   محوريت ، بر اساس اين بر »خمينيامام «

و  هنهـاد دار مسـلمانان  والـي و زمـام  عهده  و آن را بركيد كرده أت ،سلاح به دشمنان دين
، 1، ج1390(امــام خمينــي،  شــناخت وي از مصــلحت را محــور عمــل دانســته اســت

  .)496ص
، استدلالي از سوي دينمايمگونه موارد تأكيد مدار در اينمصلحت كردرويچه بر آن

تفكيك ميان زمان جنگ و صلح در فروش سلاح پاسخ به كساني كه ايشان است كه در 
  شده است.اند، اظهار كردهمستند  ،)70، ص12، جق1409عاملي،  حر( را به روايات

 ـن، بلكـه  شـود يمطلق استفاده نماز روايات نيز بين زمان صلح و جنگ، به گونه   دباي
اساس،  اين برمصلحت اسلام و نقش زمان و مكان در صدور آن حكم را فراموش كرد. 

حكومت كه با اين شود،مياز بردن سلاح براي شاميان پرسش كه  »حضرمي«در روايت 
نظـامي   ايام،بيت بود، ولي چون شيعه در آن  شام، حكومت جور و مخالف مذهب اهل

تقل نداشت و از طرفي تواناسازي بنيه جنگي شاميان سبب تواناسازي اساس اسـلام  مس
ولـي اگـر    در برابر كفار رومي بود، پس فروش سلاح به شاميان در آن زمان جايز بـود. 

بـه  بيت به مصلحت نبود، در اين صورت فروش سلاح  تواناسازي دشمنان اسلام و اهل
  .)155، ص1، جق1410(امام خميني،  شتمجوزي نداآنان، 

  تحليل و بررسي
الملل اسـت كـه   ترين عوامل در روابط بينمثابه يكي از مهم اقتصاد و مسائل مالي به

سو در تداوم  هاي داخلي و خارجي، تأثيرگذار بوده و از يكگذاريتواند در سياستمي
انگـان،  در دفـع دشـمني بيگ   ،انگيزه رفتار كارگزاران و سربازان داخلي و از سوي ديگـر 

و اهدافي  باشدگرايي در سياست خارجي، تأثيرگذار دشمنان و كفار و ايجاد صلح و هم
سياسـي،  ت مرزهـاي نظـام   ر تأمين امني ـچون ايجاد انگيزه براي كارگزاران و سربازان د
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به جهاد و مبارزه با دشمن را داري جوامع، ترغيب ل در دينتضمين بستر توسعه و تحو
ق اين عنصر انگيزشي در راسـتاي تحق ـ  هاي سياسي، ازمده نظامگرچه ع و ق نمايدمحق

اهداف و غايات خويش بهره گرفته و درصددند دشمنان خويش را بـه ورطـه شكسـت    
 كـرد رويو از ايـن   گرايي سوق دهندي همسو بهاي را كشانده يا فضاي واگرايي منطقه

ز با ملاحظـه تـأثير   عقلاني در سياست خارجي خويش استفاده كنند، نظام اسلامي ني
ت، الملل، مصلحت حفـظ، تقوي ـ مسائل مالي در سرنوشت جامعه و تغيير فضاي بين

 گـرو  درتوسعه نظام سياسـي و تضـعيف، شكسـت و تحقـق صـلح بـا دشـمنان را        
ي عقلانـي در راسـتاي   كـرد رويمثابه  گذاري مناسب مالي قرار داده و از آن بهسياست

  ست.ق غايات خويش استفاده كرده اتحق

  گيرينتيجه
وجود مصلحت و مفسـده قـرار    گرو دركه جعل احكام در فقه شيعه، اين وجود با

هاي كلان خويش را بر رو، سياست خارجي نظام اسلامي نيز تصميمداده شده و ازاين
عرصه اداره جامعـه در   كه جاآن ازت، حكمت و مصلحت، قرار داده است، محور عز

منافع قرار داشته و اين قضيه، مستلزم تـدبير صـحيح،   بستر تعارضات و تزاحمات در 
نگام، مناسـب، روزآمـد و هدفمنـد از مصـلحت،     ه ي مناسب، استفاده بهگذارتياولو

متناسب با اهداف كلان نظام اسلامي است، بلكه اين قضيه در سياست خارجي نظـام  
تـأثير   الملـل، بـازيگران شـاخص و قدرتمنـد جهـاني،     خاطر جايگـاه بـين   اسلامي به
هـا در سياسـت   حكومـت  گـذاري خـاص  هاي جهـاني در كشـورها و هـدف   سياست
انديشي و كه مصلحتت مضاعفي برخوردار است، لذا جدا از اينشان، از اهميخارجي

ت مضاعف و تأثير عميق برخوردار اري در عرصه سياست خارجي از اهميگذتاولوي
در عرصه سياست خـارجي   انديشيگذاري در مصلحتاست، گونه ضوابط و شاخص

هـاي كـلان حـاكم بـر نظـام      و سياست هايمش خطتواند حاكي از دولت اسلامي مي
بسياري را براي آن در عرصه سياست داخلي و خارجي بـه   ديفوااسلامي بوده آثار و 
رو، در فقه شيعه، در راستاي عنايت به ثابتـات و متغيـرات ديـن،    ارمغان بياورد. ازاين
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فراوان از كاربسـت مصـلحت    صورتبهيي و كارآمدي احكام شرعي، آكارروزآمدي، 

ت، هاي مختلف چـون سياسـت، امني ـ  در سياست خارجي حكومت اسلامي در عرصه
مدارانـه  ها، اداره حكيمانـه و مصـلحت  اقتصاد و حقوق ياد شده و در همه اين عرصه

د تأكيـد قـرار   جامعه آن بر محور اهداف و ضوابط حاكم بر نظام معرفتي اسلام، مـور 
هـاي كـلان نظـام    احكام و سياست (در عين پايايي) به پويايي تواندگرفته است و مي

ق غايات دين را در عرصه جهاني محق ـاسلامي انجاميده و به گونه مطلوب، اهداف و 
 نمايد.
 

 هايادداشت
  .»ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتعَد حدوده يدخلْه نَارا خَالدا فيها ولَه عذَاب مهيِنٌ« .1

يفعْلْ ذَلك فَليَس منَ اللهّ في شَيء إِلاَّ أنَ لاَّ يتَّخذ الْمؤمْنوُنَ الْكَافريِنَ أَولياء من دونِ الْمؤمْنينَ ومن «. 2
الْم ّإِلَى اللهو هْنَفس اللّه ُكمذِّرحيتقَُاةً و منْهيرُتتََّقوُاْ مص«.  

من شرََح بِالْكُفرِْ صدرا فَعلـَيهمِ   من كَفرََ بِاللهّ من بعد إيمانه إِلاَّ منْ أكُرِْه وقَلْبه مطْمئنٌّ بِالإيِمانِ ولَكن«. 3
يمظع ذَابع ملَهو ّنَ اللهم َغضَب«.  

  .»اياك و الخُْديعةَ فَانَّ الخْدُيعةَ منْ خلُْقِ الَّلئيمِ« .4

  .»لا دينَ لخُداعٍ« .5

  .»اَلحْرْب خُدعةٌ« .6
  .»يرُ الْماكريِنَومكرَوُاْ ومكرََ اللّه واللهّ خَ«. 7

سنَّت الأَْولينَ فَلَن  استكْبارا في الْأَرضِ ومكرَْ السيئِ ولَا يحيقُ الْمكرُْ السيئُ إِلَّا بِأهَله فَهلْ ينظرُُونَ إِلَّا«. 8
  .»اتجَِد لسنَّت اللَّه تَبديلًا ولَن تجَِد لسنَّت اللَّه تحَويِلً

 لـواء  غـادر  لكلّ و كفرة فجرة كلّ و فجرة غدرة كلّ لكن و النّاس ادهى من لكنت الغدر كراهية لولا« 9
  .»القيامة يوم به يعرف

ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش «قال:  9ان رسول االله .10
  .»و النصل فانها تحضرها الملائكة

ك بـِأَنَّ    وإنِْ«. 11 هم قـَوم لاَّ  أحَد منَ الْمشرْكِينَ استجَارك فَأجَرِْه حتَّى يسمع كلاََم اللّه ثمُ أبَلغْه مأمْنـَه ذَلـ
  .»يعلَمونَ
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